
 )ع(حكمت، فلسفه و عرفان امام علي
:است آه رحمة االله در ضمن خبري طولاني نقل نموده  علّامه بياضي- 

از تو داناتر سراغ ندارم جز اينكه: دهقان به آن حضرت گفت...
هر آه مزاجش صافي شود: حضرت فرمود. اي علم فلسفه را در نيافته

 قوت تأثير نفس درطبعش اعتدال يابد، و هر آه طبعش اعتدال يابد
آن بيشتر است، و هر آه قوت تأثير نفس در طبعش بيشتر باشد به

گيرد، و هر آه به مقام بالا اوج برد اوج مي مقامي آه او را بالا مي
يابد، و گرفت آراسته به اخلاق انساني شده و علوم لاهوتي را درمي
-شود   ميهر آه علوم لاهوتي را دريافت موجودي به تمام معنا انسان

 و در باب-نه موجودي آه در مرحله حيوانيت باقي مانده باشد
دهقان با. آيد آه بالاتر از اين حد راهي نيست فرشته مجسم درمي

١الصراطالمستقيم .( شنيدن اين سخنان به سجده افتاد و مسلمان شد
 /٢١٤(. 
)عالم مجردات(از آن حضرت درباره عالم عِلْوي :  و نيز گويد- 
صورتهايي است عاري از مواد و برتر از قوه و: سيدند، فرمودپر

)رود يعني فعليت و آمال محض است و از نقص به آمال نمي(استعداد 
اند و به آنها نظر خداوند بر آن صور تجلّي نموده تا روشن شده

اند و مثال خود را در هويّت آنها افكنده تا انداخته تا درخشيده
ا به ظهور پيوسته، و انسان را داراي نفسآارهاي خدايي از آنه

آفريده آه اگر آن را به علم و عمل) عاقله و مدرك آليات(ناطقه 
مشابهت پيدا) آه عقول مجرده هستند(اش  بپيرايد با جواهر علل اوليه

آند، و اگر مزاجش اعتدال يابد و از اضداد دور بماند با افلاك مي
 .)٢٢٢ / ١الصراطالمستقيم .( ددگر سخت هفتگانه مشارك و همدوش مي

عقل خويش را زنده و نفس: است  در وصف سالك راه خدا فرموده- 
است تا آنجا آه ستبرهاي بدنش تبديل به نازآي و خويش را ميرانده

است، و برق پرنوري بر قلب او خشونتهاي روحش تبديل به نرمي شده
ا بر او روشن نموده و او را به رهروي سوقجهيده و راه ر

ها يكي پس از ديگري او را رانده تا به است، و دروازه داده
اند، و پاهايش همراه با دروازه سلامت و بارانداز اقامت رسانده

است، اين همه بدن آرام او در قرار گاه امن و آسايش ثابت ايستاده
 آار گرفته و پروردگاربه موجب اين است آه دل و ضمير خود را به

الحديد ابن ابي.) ٢١٨البلاغة، خطبه  نهج.( است خويش را خشنود ساخته
برق پرنوري بر قلب او�: اين آه فرمود: در شرح اين سخن گويد

 با سخن- عليه السلام -مطابقت اين فرمايش امام ( � جهيده
كتبجز م-صوفيان دليل حقانيت مكتب آنها نيست، زيرا در هر مكتبي 

 حق و باطل به هم آميخته است،-- عليهم السلام -اهل بيت رسالت 
 بهره- عليه السلام -شك اهل تصوف در اين باب از بيان امام  و بي
حقيقت مذهب حكيمان و حقيقت سخن صوفيه است آه))م. (اند برده

الرئيس ابوعلي سينا نيز در آتاب شيخ. اصحاب طريقت و حقيقتند
كته تصريح نموده و درباره سالك به سوي مرتبهبدين ن� اشارات�

گاه آه اراده و رياضت به حد مطلوبي رسيد آن�: است عرفان گفته
دهد آه گويي هايي لذيذ از تابش نور حق بر او به وي دست مي خلسه

شوند؛ و اين را در جهند و زود خاموش مي برقهايي است آه بر او مي
آنها�: قُشَيري در رساله خود گويدو . �گويند� اوقات�اصطلاح عرفان 

شوند، و انواري است آه رخ جهند و خاموش مي برقهايي است آه مي
بيني آه او هم مانند حكيمان از مي. �...پوشند نمايند و روي مي مي

گويد، و عارف و حكيم هر دو از الفاظ همان برقهاي جهنده سخن مي
آه حكيم حكيمان و عارفآنند چرا  اميرمؤمنان عليه السلام پيروي مي

عارفان و آموزگار صوفيان اوست، و اگر اخلاق و سخن و آموزشهاي
گفتاري و عملي آن حضرت در اين فن به مردم نبود احدي از اين

يافت و راه ورود و خروج در اين طايفه به چنين سخناني راه نمي



 .)١٣٧ / ١١الحديد  ابي البلاغة ابن شرح نهج.( دانست مباحث را نمي
 


